
فلسفه اخلاق



فلسفه مطلق و فلسفه مضاف

طلق و گاهی به علم فلسفه اشاره می کنیم و تعبیر می کنیم به    فلسفه     به شکل م
بدون قید

لسفه گاهی  واژه فلسفه را به عنوان و وازه دیگری اضافه می کنیم  مثل فلسفه تاریخ    ف
.....اخلاق و 



منشا تفاوت بینش ها در اخلاق

از جهانبیني هاي مختلف اي اندازهنظرها در تعريف اخلاق كه اخلاق چیست، تا اختلاف 
سرچشمه میگیرد



ينكه اام بـرايشدهمن مبعوث و برانگیخته مكارم  الاخلاق لاتممبعثتانی : پیغمبر ا كرم فرمود

.  تكمیل كنمرا مابانه مكرمتاخلاق كريمانه را، اخلاق مكرمتي را، اخلاق 

 ستمهو تتمیم میرساند كه پیغمبر میخواهد بگويد نه فقط من كه پیغمبر خاتم كـلمةتكمیل

چنینمكرمت اخلاقي در میان بشر دارم، انبیاي گذشته هم هركدام به نوبة خود رسالت 

اند،داشتهرسالتي 

 م خت)آنها رابه پايان برسانم تمام نیمهكار ام آمده؛ ولي من اندآمدهآنها هم براي چنین هدفي

(  نبوت



فعل اخلاقی# فعل طبیعی 

 مسلم است اين است كه در میان كارهاي انسان اغلب كارها را كار طبیعي و فعل آنچه

.نه اخلاقي؛ در اين كارها اخلاق صدق نـمیكندمینامند طبیعي

 عاديطبیعي میگويند، يعني كارهاي افعال رااين افـعال



فعل اخلاقی# فعل طبیعی 

 اند آفريندر اين حد، اين كارها نه قابل ستايش و

 آفرين بر فلان كس، گرسنه شدغذا خورد؛ آفرين بر فلان كس، خسته شد خوابید؛ آفرين بر فلان كسكه ،

؛دنبال پول میرود

 (  میگويند نفرين مخفف ناآفرين است)نه قابل نكوهش، نفرين و ناآفرين و

 نفرين برفلان كس، گرسنه میشود غذا میخورد، تشنه میشود آب مینوشدكه.

 استاست و نه نكوهش؛ هیچ كدام از اينها وجود ندارد؛ فعلي الله باركاو مرحبا و تقديس وآنجا نه ستايش

.  و عاديطبیعي 



فعل اخلاقی# فعل طبیعی 

 ه نیز مادامي كانسان طـبیعيكه كار يك حیوان نه ستايش دارد نه نكوهش، كـار همینطور

ستايش و آفرين نمیشود ضـمیمهطبیعي صورت مـیگیرد و امـر ديگـري هاي انگیزهبا آن 

.ندارد و نكوهش و ناآفرين هـم نـدارد

 مینامیمطـبیعيايـنها را فـعل  .

 استهم كه مربوط به افعال طبیعي باشد صفات طبیعي صفاتي



 .مـربوط بـه ايـن كـارها عـیناهمینجور استهاي انـديشه،

است عادي و طبیعي؛ هايي انديشه

نـه قـابل سـتايش وآفرين است نه قابل نكوهش و ناآفرينها اين انديشه.



اخلاق فقط انسانی است 

 اما انسان اختصاصا چنین است كه داراي افعال اخلاقي است

 اين ديگر در غیرانسان نیست و

 تعريف غلطي تعريف ايـنانسان حیواني است اخلاقي، : ا گر انسان اينگونه تعريف بشودو لذا

نیست؛ 

 تفعل اخلاقي يك فعل انساني است كما اينكه فعل ضداخلاقي هم مربوط به انسان اسيعني  .

او . فعل ضد اخلاقي انجام بدهدمیتواند نـهحیوان نه میتواند فعل اخـلاقي انـجام بـدهد و 

.همیشه در همان سطح عادي قرار گرفته است



1اخلاقي چیست؟ فعل مشخصه 

 م و تقاضاي تعظیدارد، تقاضاي ستايش و سپاس وآفرين اولین مشخصش همین است كه
.  دارد



منطق اخلاقی# منطق طبیعی 

منطق طبیعي میگويد براي خودت كوشش و فعالیت كن.

 منطق طبیعي مركز منم، مركز خود من است، خودم؛ براي خودم كار میكنم، آن در

: استغیر خودم ندارد وجود )خودم(است، ولي اينجا خودم )م(، مركز آن خودم)م(

 غیرخودم را بر خودم مقدم میدارممن.

 ن، قابل ستايش، تحسیاست كارياين است كه مسلم اين كار را چه میشود نامید؟ قدر

آفرين و مرحبا



منطق اخلاقی# منطق طبیعی 

 بشر جور درمیآيد؟ طلبي منفعتآيا با منطق سودجويي و

آيدنميدر جور هامـنطق، با اين نه  .

 ـ البته حرفشان غلط است ـ فرنگیها كههنوز بشر نتوانسته منطق اينگونه كارها را كشف بكند به طوري حتي

؛ كار آيدنميكارهاي اخلاقي غیر منطقي است يعني بشرانجام میدهد ولي با منطق هم جور در اند گفته

.آيددرنـمياخلاقي با مـنطق جـور 

 اينها كارهايي است غیر منطقي. را اقتضا میكندطلبي نفعهمان منطق،

 محترمانهتـعبیرايـن هـمان . استكـارهاي فـوق مـنطق احـترام قـائل بـاشند مـیگويند بـرايش خـیلييـا ا گـر

.  )آيدنميمنطق جور در با (است از اينكه اي 

با منطق جور در میآيد ولي بامنطقي برتر و عالیتر جور درمیآيد، نه اينكه با منطق جور در نمیآيدنه ،.



اخلاق فقط انسانی است 

 تاخلاقي و انساني يعني اين، يعني كاري كه از حد كارهاي طبیعي انسان بالاتراسفعل.



 ،نهضت حسین بن علي نهضتي است اخلاقي و انساني

 انسانها دادنبراي نجات يعني

(ما میگويیم براي اسلام؛ اسلام براي چیست؟ براي نجات دادن انسانها  .)

است كه مقدس و متعالي و در حد اعلي قابل ستايش استجهت از اين  .



 ،كارهاي اخلاقي در ذهن و وجدان بشر داراي ارزش و قیمت است

 گرانبهاست

ارزشش با ارزشهاي مادي ـ مقیاس را هراندازه بالا بگیريد ـ متفاوت استنوع ولي.

 ديگري است، ارزشي است مافوق ارزشهاي ماديارزش يكآن  .



پرسش اصلی 

 نوعي ارزش هم آنقیمت، و ارزشبعد از آنكه ثابت شد كه در میان كارهاي انسان يك سلسله كارها هست داراي

،كه با ارزشهاي مادي متفاوت است

كه توجیه اين ارزشها چگونه است؟ میآيد پـیشايـن سـؤال قهرا

 ارزشها و قیمتها را براي كارهاي اخلاقي بشر توجیه بكنیم؟ اين میتوانیم، با چه مكتبي ايفلسفهبا چه يعني

 ؟میتواند ارزش اخلاقي كار بشر را تفسیر و توجیه و تأيید كندمكتب كـدامعـبارت ديگـر به

؟آيا هـمة مكـتبهاقادرند اين گونه كارها را توجیه كنند؟ خود مكتب قادر است

همة مكتبها قادر نـیستند



عفو و گذشت نمونه فعل اخلاقی 

به شما تهمتي زده، دروغي بسته، از شما غیبتي كرده و از اين نوع كارها، يا ازكسي يك

؛ شما عفو و اشفرديبلكه از جنبة شخصي و اش اجتماعيولي نه از جنبة كارها همان

.  میكنیدگذشت

 تقاضاي بخشش میكنداو،

شما هم میبخشید، میگذريد.

 اخلاقي تلقي میشود مافوق عمل عادي، و يك نوع عمل قهرمانانهعمل يكاين عمل نـیز.



حق شناسی و وفا نمونه عمل اخلاقی

انسان در مقابل او دو جور میتواندباشدالعمل عكس. ديگري به انسان احسان و نیكي كرده  :

 كند و بعد كه فهمید به اصطلاح خرش از پل گـذشته اصـلا اعـتنا نـمیكند،فراموش میاينكه يكي

كاري به كار او ندارد؛ 

 نیكي او را فراموش نمیكند، تشكر میكندشناسيحقدر مقابل او تا آخر عمر ديگر اينكه و ،

میدهدمیكند و وفا به خرج 

اين عمل يك عمل اخلاقي است



ترحم به حیوانات نمونه عمل اخلاقی 

 نـیافتاز رمق در حـیاتش برون يكي در بیابان سگي تشنه يافت

.ولي حديث میگويد كفش خودش را دلو كرد» دلو كرد(کلاه)كله« میگويد سعدي 

 خويشحبل اندر آن بست دستار چو دلو كــرد آن پســنديده كــیش كـــله

دادنــــــــاتوان را دمـــــي آب سگ خـدمت مـیان بست و بـازو گشـاد بـه 

 كــــه داور گــــناهان او عــــفو كــردمــردخــــبر داد پــــیغمبر از حــــال



دعای مکارم الاخلاق 

 الاخلاق دعای بیستم صحیفه سجادیه بهترین مانیفست افعال اخلاقیمکارم دعای



نمونه

اي وارستهبه هرحال او مـردعارف . انصاري كه شايد از خودش تعريف كردهالله خواجه عبدا

ر انسان د. يك كسي به آدم،بدي میكند. استرا بدي كردن سگساري بدي :میگويد. بوده

ديگري را گاز سگ سگياين، سگ رفتاري است، چون ا گر . مقابل بدي او بدي میكند

ي كسي به آدم، نیكيك .استنیكي را نیكي كردن خركاري و . بگیرد او هم گازش میگیرد

يا ايد ديدهنمیدانم . نیستمهمياين هم كار . انسان در مقابل نیكي او نیكي میكند. میكند

يك الاغ ديگر را شانة كهيك الاغ وقتي : ؛ هركس مثل من دهاتي باشد ديدهايدنديده

ا گر ديد او شـانة او رامیخاراند كه از اين خاراندن . میخاراند، او هم فورا شانة او را میخاراند

الله  بـدي رانیكي كردن كار خواجه عبدا«.خوشش میآيد، فورا شانة رفـیقش را مـیخارانـد

!كار ما مردم ايراني استكردن بدينیكي را و : حالا يك چهارمي هم دارد. »انصاري است



نمونه

 حلم علی ع

 بازاری و مالک اشتر

 مرد شامی و امام حسین ع

عصام بن المصطلق



فایده مندی فلسفه اخلاق

 در جامعه تكمیل و تتمیم كنیم از را اخلاقفراواني دارد در اينكه ما بدانیم ا گر بخواهیم تأثیر

داردوجود ايسـرگشتگيكجا بايد شروع كنیم، و اتفاقا چنین 



مثلا

اخلاق يعني :افرادي كه طرز تفكرشان همان طرز تفكر هندي و مسیحي است میگويند

محبت داشتن، دشمن نداشتن، كدورت نداشتن؛ ا گر میخواهید اخـلاق درجامعه بیاوريد، 

حس محبت را در جامعه زياد كنید و كاري كـنید كـه كـدورتها، نـفرتها ودشمنیها از میان 

.برود؛ دشمني را در جامعه از میان ببريد و محبت را در دلها برقرار كنید،اين اخلاق است



مثلا

او . ولي آن كسي كه اخلاق را از مقولة علم میداند مانند سقراط، حـرفش چـیز ديگـراست

براي دانش همانمردم را بیاموزانید، تعلیم كنید، دانا كنید؛ وقتي مردم دانا شدند، : میگويد

فاسدالاخلاق دلیـلطبق ايـن عـقیده، هـر آدم فـاسدالاخـلاقي بـه آن . آنها اخلاق است

منشأ فساد اخلاق، ناداني است. است كه نادان است



مثلا

 جامعه بخواهیما گر ما : آن كه میگويد اخلاق يعني نداي وجدان، چنانچه از او بپرسیمپس

وجدانش ندايكاري بكنید كه فرد، : را به سوي اخلاق سوق بدهیم چه بايد بكنیم؟ میگويد

آن ندا همیشه هست وخاموش . چكار كنیم؟ سر و صداهاي ديگر را كم كنید. را بشنود

.  شدني نیست، سر و صداهاي مخالف نمیگذارد به گوش شما برسد

 يعني نداي قلب خودت را بشنواخلاق.



مثلا

 آن كسي كه معتقد است اخلاق از مقولة زيبايي است، میگويد حس زيبايي را در

(.  به بیاني كه بعد توضیح خواهم داد)بشرپرورش بدهید 

 را،زيبايي اخلاق كريمه و بزرگوارانه را حس كند، مرتكب الاخـلاق مكـارما گر زيبايي بشر

.  اعمال زشت نمیشود

كه عـلت ايـن. دروغ میگويند اين است كه زيبايي راستي را درك نـمیكنندافراد علت اينكه

دپس ذوق فرد را پرورش بدهی. اين است كه زيبايي امانت را درك نمیكنندمیكنند خـیانت



فایده دیگر

 م بعلاوه مـا تـا هـمة ايـنها را دقـیقا وموشكافانه و مشروحا طرح نكنیم، درست نمیتوانیو

مكتب اخلاقي اسـلام خـودمان رابشناسیم، 

 ؟استقرار داده هايي پايهاسلام ما اخلاق را روي چه پايه يا ببینیم



نظریات اخلاقی

 عاطفينظرية

 ارادهنظریه

 وجدانينظرية

نظریه پرستش



نظرية عاطفي

 يعني عاطفة فرديتمايلاتاز تر اي عاليعاطفهاخلاقي كاري است كه از كار ،
غیردوستي، سرچشمه میگیرد



درجات فعل اخلاقی و نظریه عاطفی

البته اين درجات دارد  .

 ن لذت عاطفة غـیردوستي آنـچنان دربعضي از انسانها اوج میگیرد كه از اينكه به ديگراگاهي

؛تا اينكه به خودشان لذت يـا سـود بـرسانندمیشوند خوشحاليا سود برسانند بیشتر 

بیشتر لذت يـعني از ايـنكه بـپوشانند بـیشترخوشحال میشوند تا بپوشند، از اينكه بخورانند

تا خودشان به آسايش هستندخوشحالتربرسانند آسايش اينكهمیبرند تا بخورند، و از 

.برسند



 ،ولي فعل اخلاقي

 نیست، (خود)يعني آن میل اساسا مربوط به )خارج است (خود)دايرةاز نظر میل از هم
(  مربوط به غیر است

 خارج شدن است (خود)از نظر هدف از دايرة وهم

 بلكه به غیر خودخود بههدف، رساندن خیر است نه چون .

 و به غیر خوداست گذاشتهپا بیرون (خود)انسان اخلاقي انساني است كه از دايرة پس
.رسیده است



 همان مسلكي است كه در اخلاق، محبت را به عنوان پاية اخلاق تبلیغ میكند واخلاقاين

.در نظر او يعني محبت



مثلا

 ،اخلاق هندي اخلاق عاطفي است، يعني تكیه گاه در اخلاق هندي عاطفه است

.  همچنانكه در اخلاق مسیحي هم شايد بتوان گفت يگانه تكیه گاه، عاطفه و محبت است



:گاندی

 وجود دارد و شناخت يكاين است كه در همة جهان يك معرفت و يك اصل اين را فهمیدم كه
.آن شناخت و كشف كردن خود است

 حرف هـماين . اينكه هركس خود را شناخت خدا را شناخته است و جهان را اصل دوم
.درستي است

 نیروينیروآن . اين است كه در همة دنیا يك نیرو و يك نیكي وجود دارد و بساصل سوم
شدهمسلطهركس بر خود مسلط شد ـ به تعبیر او ـ بر جهان . تسلط بر خويشتن است

و در همة جهان يك نیكي وجود دارد و آن دوست داشتن ديگران است ماننددوست . است
خودداشتن 



مثلا

 كه ـ لااقل به حسب ادعا ـ بر محبت تأ كـید شـده است میبینیم همدر مسیحیت  .



نقد نظریه عاطفی

 دانستمحبتي را نمیتوان اخلاق هر

دايرة اخلاق از حدود غیردوستي وسیعتر است.

 هرانساني به هر اندازه كه واجد ارزشهاي انساني است لايق دوستي است و به هر اندازه

از . كه ازانسانیت خلع شده، ولو به ظاهر مانند انسانهاي ديگر است لايق دشمني است

نظرظاهر چنگیز و يزيد بن معاويه و حجاج بن يوسف هم انسانند 



نظریه اراده

درانسان هم يك سلسله میلها و شوقها . در حیوانات آنچه وجود دارد میل و شوق است

اراده . در حیوان وجود نداردكه ( اراده)ناموجود دارد، ولي در انسان چیزي وجود دارد به 

هرجا كـه عـقل هست ارادههست، آنجا كه عقل نیست اراده هم . همدوش عقل است

.  وجود ندارد



فرق میل و اراده چیست؟ 

میل در انسان كششي است به سوي يك شيء خارجي  .

 ه بر ، بلكنیستبیروناراده به درون مربوط است نه بیرون؛ يعني يك رابطه میان انسان و عالم

عاقبتعكس انسان بعد از اينكه دربارة كارها انديشه و آنها را محاسبه میكند،دورانديشي و 

ميرا با يكديگرها ومفسدهمیكند، سبك سنگین میكند، با عقل خودش مـصلحتها انديشي 

،و بعد تشخیص میدهد كه اصلح و بهتر اين است نه آنسنجد 

 میكشدمـیلشوقت اراده میكند آنچه را كه عقل به او فرمان داده انجام دهد نه آنـچه كـه آن.



فرها، اراده يعني تحت كنترل قراردادن همة میلهاي نفساني و ضدمیلهاي نفساني يعني تن

ولي اراده گاهي با خوف . میدهدفـراريخـوف بـرعكس مـیل، انسـان را . خوفها و تـرسها

.شجاعتمیشود اسـمشايستادگي كن، كه : هم مبارزه میكند، میگويد



مطابق اين نظريه،

 عاطفة محبت میل آنكار اخلاقي كاري است كه نه ناشي از تسلط يك میل باشد ولو

باشد و نه ناشي از تسلط يك ضد میل



مثلا

 عدم ترحم به زنا کار

ترم بر پلنگ تیز دندان            ستمکاری بود بر گوسفندان

 قطع دست دزد



 استارادهاين مكتب میگويد ملا ك و معیار اخلاقي بودن، عاطفه نیست بلكه عـقل و.

 به نام را عاطفههم بايد در زير فرمان عقل و اراده كار خودش را انجام بدهد و الا ا گر عاطفه

.  كار اخلاقي آزاد بگذاريد، كار ضد اخلاقي انجام میدهد

 اخلاقي كه فلاسفةاسلامي روي آن زياد تكیه میكنند، اين مسئله هست كه اخلاق در

نیرومندي عقل و نیرومندي اراده باشد و میلهاي فردي، براساس كهكامل اخلاقي است 

تحت كنترل عقل و اراده باشندهاهمه اشتیاقمیلهاي نوعي و 



 میلهاتمامطبق اين نظريه، اخلاق يعني حكومت عقل و اراده بر وجود انسان به طوري كه

(اخلاق) بـنابرايـن. در اختیار عقل و اراده بـاشد( اعم از میلهاي فردي و میلهاي اجتماعي) 

.در اين مكتب برمیگردد به حكومت عقل و حكومت اراده



نظرية وجداني

 مسـیحينظرية وجداني، اخلاق را نه عاطفه میداند آنچنان كه اخلاق هندي و اخلاق

ارتعب، بلكه اخلاق را اندگفته، و نه عقل و اراده میداند آنچنان كه آن فیلسوفان میدانند

از الهامات وجدانيمیداند 



وجدان 

ا اين براي آن است كه او در ضمیر انسان به خیلي چیزها معتقد است و بسیاري ازاصول ر

(عقل)بجايگاهي علما و عرفاي ما يا علماي آنها . از ضمیر و باطن انسان كشف میكند

را به كار میبرند كه در اين موارد مقصود از دل همین وجدان است(دل)كلمة 



فرق وجدان با عقل و عاطفه 

 نیرويي در درون انسان قرار داده است كه آن نیرو غـیر از عـقل و عـاطفه متعال خـدايمعتقدند كه گروهي

،است

 میدهد فـرماناست كه به انسان تكلیف الهام میكند؛ يعني از درون انسان بـه انسـان نیرويي

 چنین بكن، چنان نكنمیگويد .

 است و اين يك امر فطري استامر اكتسابي يكعقل بیشتر . نیرو به عقل مربوط نیستاين .

 و آن وجدان در بسیاري از مسائل ـ نه همه چیز را ـ به انسان آفريده وجدانمتعال هر انساني را با يك خداي

.  الهـام مـیكند



نظریه وجدانی

 كارطبیعي كاري است كه به . اخلاقي كاري است كه از وجدان الهام گرفته شده باشدكار

ي ول. وجدان مربوط نیست، به طبیعت ارتباط دارد، مثل غذا خوردن،آب نوشیدن و امثال اينها

كه دارد، به فرماني استارتباط انسانكار اخلاقي به طبیعت انسان ارتباط ندارد، به وجدان 

.انسان از ضمیر خود میگیرد



مثال

فالهمها فجورها و تقواها

 جواب پیامبر ص به وابصه–استفت قلبک

 73/انبیا–اوحینا الیهم فعل الخیرات



نظر کانت نظریه وجدانی 

 انسان آن را به عنوان يك تكلیف، از وجدان خودش گرفته باشدكهفعلي  .

 وجدان گفته بكن و انسان هم بدون چون و چرا ـ نه براي هدفكه فعلياخلاقي يعني فعل

و غرضي ـ صرفا وصرفا براي اطاعت امر و فرمان وجدان، آن را انجام میدهد



وجدانهای چهارگانه

آيا انسان علم را به خاطر خود علم دوست دارد؛ : علموجدانيا جويي حقیقتوجدان يكي

استيعني به حسب فـطرت و غـريزه،كاوشگر آفريده شده 



وجدانهای چهارگانه

آيا انسان به حسب فطرت،نیكوكار آفريده شده؟ به او : همین وجدان اخلاقي استدومی

نیكي میدهدبه فرمانوجداني داده شده كه او را دعوت به نیكوكاري میكند و 



وجدانهای چهارگانه

 شناسزيباييآيا هـركسي بـه حسب وجـدان خـودش وبالفطره : وجدان زيبايي استسوم

آفريده شده استخواه زيباييو 



وجدانهای چهارگانه

ديني و مذهبي كه آيا هر انساني به حسب خلقت و وجدان يـعنيوجـدان پـرستش چهارم

فطرت، پرستنده و خداخواه وخدادوست و خداپرست آفريده شده است يا نه



دستور وجدان چرا ندارد 

ندارد، ، چرا ندارد، دلیلاستوجـداناين امـر :چرا انسانها ايثار میكنند؟ میگويد: ا گر بپرسید

.  وجدان امـر كـرده

 چرا انسانها از . الهام وجدان استشناسي حق:مـیگويد؟ انـدشناسحـقانسـانها چـرا

.  ان استفرمان وجد: عفو میكنند؟ میگويدانتقام بجايعفو بیشتر لذت میبرند تا انتقام، و 

 جان دادن میداند و میگويد زير بار ذلت نمیروم؟ از ترسختانسان تن به ذلت دادن را چرا

فرمان وجدان است و جزفرمان وجدان چیز ديگري نیست: میگويد



پرسش

 فقطآورد ميبه هیچ شكلي وجود ندارد و انسان هرچه به دست آيد ميابتداكه او به دنیا

، يا يك سلسله آوردميبه دست ( ذائقه و شامهچشم، گوش، لامسه،)حواس راهاز 

داردذهن انسان وجود همراه ابتدااحكام از 



پاسخ

 و هم در جديد ـكه در ذهن انسان هیچ چیزي وجوداند بودهبعضي معتقدند ـ هم در قديم معتقد

دروازههمةمحتويات فكري و ذهني انسان از همین . ندارد كه قبلا در حس او وجود نداشته است

. حواس وارد ذهن شدهاند و غیر ازاينها چیزي نیستهاي 

 ديگر نظرية كساني است كه میگويند آنچه در انبار ذهـن انسـان هست دوبخش استنظریه:

چشم و گوش و شامه ولامسه و ذائقه و )حواس هاي روزنهبخشي از آنها از همین درها و 

.  ذهن ما وجود دارددر احساسآمده است و پارهاي از آنها قبلي است، يعني قبل از ( امثال اينها

استتجربي ماقبلآقاي كانت اين نظر دوم را انتخاب كرده و معتقد به حقايق 



عقل عملی/ عقل نظری 

بخش نظري و بخش عملي، يا احكام عقل انسان دو : میگويند عقل انسان دوبخش است

يك قسمت از كارهاي عقل انسان درك چیزهايي است كه . نظري وعملي: بخش است

رك قسمت ديگر درك چیزهايي است كه بايد بكنیم، د. اينها را میگويندعقل نظري. هست

ملي كانت تمام فلسفهاش نقد عقل نظري و عقل ع. ايـنها رامیگويند عقل عملي. (بـايدها)

است كه از عقلنظري چه كارها ساخته است و از عقل عملي چه كارها؟ او در پايان به 

اينجا میرسد كه ازعقل نظري كار زيادي ساخته نیست، عمده عقل عملي است، كه او بـه

.  هـمین مسـئلةوجدان میرسد



دستورات وجدانی مادرزادی است 

ـ بنابراين دستورهايي كه وجدان میدهد، همه دستورهاي قبلي و فطري و ـ به تعبیرعوامي

به اخلاقي فرمانبه همین دلیل، . مادرزادي است، به حس و تجربة انسان مربوط نیست

تدلال راست بگو، بعدبرايش اس: مثلا ما میگويیم. نتايج كارها كار ندارد، خودش اساس است

افتند، نمیگمراهي بهزيرا ا گر انسان راست بگويد مردم به او اعتماد میكنند، مردم : میكنیم

نگو؛ دروغ: میگويیمهمچنین. خودش شخصیت پیدا میكند؛ نتايج راستي را ذ كر میكنیم

ي است ندارد، فرمانكاري نتايجوجدان اخلاقي به اين : میگويد. نتايج بد دروغ را ذ كر میكنیم

.  مطلق



غلط است كه . عقل است كه با مصلحت سـروكاردارد
ما بیايیم براي مسائل اخلاقي استدلال كنیم

بال عـقل چـون دنـ. اينها كار عقل است كه دنبال مـصلحت مـیرود.میگويد اين اشتباه است

مـصلحت مـیروداحكامش همیشه مشروط است، يعني همیشه به چیزي فرمان مـیدهد بـه

ت مصلحت كه رفت، عقل هم دس. يك جا میبینید آن مصلحت از بین رفت. خـاطر يكمصلحت

.  ازحكم خودش برمیدارد



غلط است كه . عقل است كه با مصلحت سـروكاردارد
ما بیايیم براي مسائل اخلاقي استدلال كنیم

 يكجا آن مصلحت وجود ندارد، . مثلا عقل میگويد امانت به خرج بده براي فلان مصلحت
يك جا . به خاطر فلان مصلحتبگو راستيا میگويد . میگويد نه، اينجا ديگر امانت به خرج نده

.نگو، اينجا جاي دروغ گفتن استراست ديگرآن مصلحت از دست میرود، میگويد نه، اينجا 



برخلاف میدهند اجـازهگـاهي اخـلاقیون چرا
اصول اخلاقي رفتار بشود

 : كانت مـیگويد 

 از عقل دستور اند خواستهازوجدان الهام بگیرند، انـد نـخواسـتهاين است كه ايـنها علتش 
وجدان اين حرفها سرش نمیشود؛ او . میرودمصلحتاين عقل است كه دنبال . بگیرند

كار اش نتیجهمیگويد راست بگو، يك حكـم مـطلق وبلاشرط و بدون هیچ قیدي، به اثر و 
داشته باشد و دروغ نگو ولو منافع زيادي آور نتايج زيانتومیگويد راست بگو ولو براي . ندارد

در كارش نیست، میگويد مطلقا راست بگو و حرفها ايناو اساسا . براي تو داشته باشد
مطلقا دروغ نگو



عذاب وجدان 

ده هیچ كس نیست كـه يك كـار غـیراخلاقي كرده باشد و بعد خودش تلخي آن كار را نچشی
باشد

هنگام هیجان لذت میبرد

 . ،اما همینكه اين حالت رفع بشود، يك حالت تنفري از خودش درخودش پیدا میشود
احساس میكند كه از خودش تنفر پیدا كرده، دلش میخواهد خودشاز خودش جدا بشود، 

میكندخودش را ملامت و سرزنش 

 میگويند» وجدانعـذاب«امروز ايـن حـالت را



درمان عذاب وجدان 

 .ا كثر جانیهاي دنیا معتاد به يك سلسله سرگرمیهاي خیلي شديدند؛ معتاد به يك
د و بسیار شديهاي ياسرگرميسلسله مخدرها از قبیل تريا ك، هروئین، مسكرات و قمار، 

خودش اين را حس . كندفرار خودشاين براي آن است كه میخواهد از . ديگركنندة منصرف
میكند كه ا گر خودش باشد و خودش، از خودش رنج میبردو گويي درونش پر از مار و عقرب 

ن كه از درد شديدي مینالد مرفیشخصي بـههـمانطور كـه . است و دائما دارنـد او را مـیگزند
و مخدرات و مسكرات و قمارها ـ كه ها سرگرميتزريق میكنند تا آن درد را حس نكـند، ايـن 

بیشتر در افراد جنايتكار و فاسدالعمل پیدامیشود ـ براي فرار از خود است



چرا نمیتوانیم با خود خلوت کنیم 

 . را رهـا هايش گزندهو ها درندهو سبعها آن كه عالم درونش مثل باغ وحشي است كه
مـلاي. خودش فرار میكند میرود به طرف مخدرات، ولي اين برعكس استباشند، از كـرده

:رومي میگويد

 انسان میگويد اينكهخلاصه حلقيك زمان تنها بماني تو ز خـلق در غم و انديشه ماني تا به
نمیتواند با خودش خلوت كند بـراي ايـن است كـه خـودواقعیاش را از دست داده است، و به

.خودش بسر ببردوجدان باقول اينها براي اين است كه نمیتواند يك لحظه 



چرا بزرگان می توانند با خود خلوت کنند 

 اهل تقوا، اهل اخلاق، آنها كه همیشه نداي وجدانشان را شنیده و اطاعت صلاحاهلچرا ،
هرچه كه آنها را از خودشان منصرف كند فراري هستند؛ دلشان مـیخواهـد اند،از كرده

و خودشان، و فكر كنند؟ چون عالم درونشان از عالم بیرون واقعا سالمتر باشند خـودشان
است



با سعادت# وجدان اخلاقی 

 ي نتايج كار توجه ندارد و میگويد خواه براي تو مفید فايده يا لذتبه اخلاقيو چون وجدان
ار دنبال بیاورد يا رنج، آن را انجام بده، پس با سعادت انسان كبه خوشيباشد يا نباشد، 

ندارد چون سعادت درنهايت امر يعني خوشي، منتها هر لذتي خوشي نیست، لذتي كه به
سعادت يعني خوشي هرچه بیشتر كه در آن . خوشي نیستبیاورد رنـجدنبال خـودش 

وجود نداشته باشد، و ( اعم از روحي، جسمي، دنیوي و اخروي) هیچگونه رنج و المـي
اعم از جسمي، روحي، ) مجموع درد و رنجها و مجموع خوشیها .شقاوت يعني درد و رنج

آن كه بیشتر از همه خوشي ايجاد میكند سعادت . را بايدحساب كرد( دنیوي و اخروي
ولي اين وجدان به خوشي كار ندارد، به كمال كار . پس مبناي سعادت،خوشي است. است

را دارد؛ میگويد تو اين كار رابكن براي اينكه خودش فیحدذاته كمال است، سعادت ديگران
اينجاست كه آقاي كانت میان كمال و سعادت فرق گذاشته و اين .بخواه كه كمال توست

فكر از زمان او تا زمانحاضر هنوز رايج است كه فرنگیها میگويند كمال يك مطلب است، 
.سعادت مطلب ديگر



نقد بر جدایی کمال از سعادت

 ملكوت بـهاينجا يك ايراد خیلي واضحي هست به جناب كانت كه اينكه سـخن از انـتهاء
اكمال ؟ آيمندشقاوتاست يا مند سعادتمیگويي، آيا انسان وقتي به ملكوت اعلي برسد 

كه انسان را به ملكوت میرساند، به سعادت میرساند يا به شقاوت؟ ناچار میگويدبه 
يعنياز اينجا معلوم میشود آن سعادتي كه او میگويد، سعادت حسي است . سعادت

مادي دنیوي، و الا اساسا نمیشود سعادت را از كمال جدا كرد و همچنان كه خوشي 
ست كانت هم در آخر امر نتوان. سعادت و كمال غیرقابل انفكا كانداند گفتهامثال او و بوعلي

.از هم جدا كنددورا اين



اثبات خدا و آخرت توسط کانت 

 اين است كه آقاي كانت از همین وجدان اخلاقي نه فـقط دسـتورهاي اخـلاقي رااستنباط
میكند، بلكه اين پاية فلسفة اوست در همة ماوراءالطبیعه و از همین جا آزادي واختیار را

اثـبات مـیكند، ازهمین جا وجودرااثبات میكند، از همین جا بقا و خلود نفس و عالم آخـرت 
خدا را اثبات میكند



تحقیر فلسفه–نقد نظریه وجدان 

 تبیش از حد تحقیرشده اس(فلسفه)اولا در اين نظريه، محصول عقل نظري و به قول ما  .
ات نظرية كانت كه میگويد مـا از راه عـقل نـظري هـیچیك از ايـن مسـائل رانمیتوانیم اثب

كنیم، اشتباه است



جدایی کمال و سعادت –نقد نظریه وجدان 

ال كم. اين خیلي اشتباه است. مسئلة ديگر آن بود كه میان كمال و سعادت تفكیك كرد
هركمالي خودش نوعي سعادت است، منتها سعادت يعني . ازسعادت منفك نیست

قتي شما میگويید و: به آقاي كانت بايد گفت. به خوشیهاي حسي نیستمنحصر خوشي
.  انسان باوجدانش مخالفت میكند، يك تلخي شديدي در وجدان خودش احساس مـیكند

ايـنراست است، ولي چطور وقتي انسان از وجدان اطاعت نمیكند احساس تلخي میكند 
اماوقتي اطاعت میكند نوعي مسرت و لذت، منتها مسرت و لذتي در سطحي خیلي 

!احساس نمیكند؟تر جاويدانو تر باقي، ترلطیف، دارترريشه، تربالاتر،عمیق



 تلخيبنابراين به قول آقاي كانت انسان ا گر فرمان وجدان را اطاعت كند نیز احساس
.  استدشـواري، چون خودش گفت ما آن را از سعادت جدا میكنیم، پس كار سخت و میكند

و كلفتمعنيفرمان وجدان را ا گر اطاعت بكنیم احساس رنج میكنیم، احساس تكلیف به 
یم و كناطاعت چـهپس . مشقت میكنیم، مخالفت هم بكنیم باز بدتر احساس رنـج مـیكنیم

محال استچیزي چنیناين معني ندارد و . چه نكنیم در هر دو حال احساس رنج میكنیم



والبـته بـیان عـلمي . بنابراين نمیشود مسئلة لذت را از امـور وجـدانـي جـدا كـرد
يچیزاز انسانبه هر حال وقتي . جور ديگر استاند كردهكه بوعلي و ديگران اش فلسفي

رسـیدهمیبرد دلیل بر اين است كه درونش میخواسته به چیزي برسد و بـه آن لذت 
همیشه لذت، از رسیدن پیدا میشود و الم و درد، از نرسیدن به كمالي كه انسان بايد 

ه بنابراين تفكیك كمال از لذت ـ كه كمكم در فلسفة اروپا يك سخن رايجي شده ك.برسد
.آيـاانسان بايد طالب كمال باشد يا طالب سعادت و لذت ـ حرف درستي نیست



احكام وجدان مطلق نیست-نقد نظریه وجدان 

 و سراغ بیچارهاي را میگیرد كه گرفته دستفرض كنیم يك ديوانة ظالمي كاردي به
او كجاست؟ در اينجا تو بايد جواب داري اطلاعآيا : شكمش را سفره كند و از تو میپرسد

چه جواب میدهي؟ آيا . ا گر بخواهي سكوت بكني، شكم خودت راسفره میكند. بدهي
ر كه دروغ گفتهاي، دندارممیگويي اطلاع دارم يا میگويي اطلاع ندارم؟ ا گربگويي اطلاع 

ت؟ كجاس: حالي كه وجدان گفته بايد راست بگويي؛ و ا گربگويي اطلاع دارم، از تو میپرسد
.  ، میرود بناحق شكم او را سفره میكندبدهينشانآيا نشان میدهي كجاست يا نه؟ ا گر 

تیجه آيا واقعا وجدان انسان اينقدر مطلق است ومیگويد تو بايد راست بگويي مطلقا و به ن
!كار نداشته باشي؟



احكام وجدان مطلق نیست-نقد نظریه وجدان 

 آمیزمصلحتمسئلة دروغ

 خیزمنفعتو دروغ آمیز دروغمصلحتفرق است مـیان.

تمصلحت، دايرمدارحقیقت اس. مسئلة مصلحت با مسئلة منفعت نبايد اشتباه بشود  .
رعايت يعني مصلحت. مصلحت و حقیقت دو برادر هستند كه از يكديگر جدا نمیشوند

.حقیقت را كردن نه رعايت سود خود را كردن، كه اين منفعت است



توریه

 ويدمیگ. استبزرگي خیليمنتها اسلام در اينجا سخن ديگري نیز گفته است كه نكتة  :
براي اينكه روحت به دروغ گفتن عادت نكند، در آنجا كه اجبار پیدامیكني چیزي به ذهنت

طور كه همان. و تـا اجـبار نـباشدنمیتواني چنین كني. خطور بده و به زبانت چیز ديگري بـیاور
.  نكنیدآمیزاشتباه مصلحترا با دروغ خیز منفعتعرض كردم دروغ 



توریه

 پا جامعه بهابراي مفسدهفقه اسلامي میگويد آنجا كه واقعا مصلحت است و از يك راستي
از تو . میگردندخانهمثلا جاسوسهاي دشمن در پي افراد مظلومي دارند خانه به )میشود 

و ت. هستندكجا بـدهممیگويي من آدم راستگويي هستم، بايد به آنها اطلاع . میپرسند
آنجا كه مجبور هستي به خاطر يك مصلحت و نهبه خاطر منفعت( جاني هستي نه راستگو

ور بگويي، براي اينكه ذهنت كج نشود و به انحراف عادت نكند، يكچیزي به ذهنت خطدروغ 
»  نه«دت از نه، ولي مقصو:نديدي؟ بگو: مثلا وقتي میگويد. بده و به زبانت چیز ديگري بیاور

مستقیم ذهنت را با دروغ مواجه.چیز ديگري باشد ، در ذهنت يك چیز ديگري را خطور بده
.  توريه استاسـم ايـن. نكن كه ذهنت به دروغ گفتن عادت نكـند



نظریه زیبایی



 . توانیم ؟ يعني جمال و زيبايي را چگونه میچیستزيبايياولین سؤال اين است كه جمال يا
تعريف كنیم و به اصطلاح منطقیین، جنس و فصل زيبايي چیست؟ 

 ؟داخل در كدام مقوله استزيبايي

؟آيا داخل در مقولة كمیت و جزء كمیات است

؟آيا جزء كیفیات است

؟آيا داخل در مقولة اضافه، و يك اضافه است

 يك انفعال است؟ آيا



آيا يك جوهر است؟

 ؟داز اجـزاء تـحلیلي آن، از نـظرفرمولي و عیني، زيبايي از چه ساخته میشونظر صرفيا و

؟آيا میشود فرمولي براي زيبايي به دستآورد

ي آيا همانطور كه در شیمي براي امور مادي فرمول معین میكنند و مثلا میگويند آب مركب
است داراي فرمول ، زيبايي نیز در طبیعت فرمول دارد؟



؟چیستزيبايي

چیست؟بالاخره زيبايي

 اين سؤالي است كه هنوز احدي به آن جواب نداده است كه زيبايي چیست؟ 

 عقیدة بعضي نه تنها كسي جواب آن را درك نكرده، بلكه اين سؤال جواب ندارد، به و بلكه
چـیستياينكه در میان حقايق عالم عالیترين حقايق حقايقي است كه دربارة آنها اعتبار به

صحیح نیستگفتن 

پس آيا زيبايي را میتوان تعريف كرد كه چیست؟ نه، نمیتوان



زیبایی مطلق است یا نسبی ؟

 ي آن را چیزي كه زيباست في حد ذاته زيباست قطع نظر از اينكه انساني زيبايآن آيايعني
درك كنديا درك نكند، مثل خیلي چیزها كه در عالم وجود دارد؟



 ايي است كه میگويند برخلاف آنچه انسانها خیال میكنندكه زيباي مسئلهاين هم خودش
دارد نوجود زيـبايي؛ يـعني اول آفريندميعشق، زيبايي : ، برعكس استآفريندميعشق 

ايي را كه بعد در اثر زيبايي، عشق ايجاد بشود؛ اول عشق وجود پیدا میكند و بـعدعشق زيب
ار نمیشود وجود زيبايي را درخارج بكلي انك. البته اين يك نظر افراطي است. خلق میكند

.كرد



رابطه زیبایی با عشق و حرکت

 جمال و زيبايي از يك طرف وجاذبه از طرف ديگر، عشق و طلب از طرف ديگر، حركت از طرف
ا كه زيبايي ديگر، ستايش از طرفديگر، اينها حقايقي هستند كه با يكديگر توأمند، يعني آنج

د، آنجا كه زيبايي وجود دار. زيبا جاذبه دارد. هم هستاي جاذبهنیروي يك میكندوجود پیدا 
يك موجود ديگر وجود دارد، حركت و جنبش وجود دارد، يعني خود زيـبايي در طلبعشق و 

و جنبش استحركت مـوجب



 حركت جوهريه، وحتي استحتي به عقیدة فلاسفة الهي تمام حركتهايي كه در اين عالم
اساسي كه تمام قافلة عالم طبیعت را به صورت يك واحد جنبش وحركت درآورده است، 

مولود عشق است



زیبایی و ستایش و تقدیس

به . را عشق مینامنداين فیلسوفانبعد میگويد . میل و جاذبه در تمام ذرات عالم وجود دارد
دارد، حركت و جنبش وجود طلبهرحال هرجا كه زيبايي هست جاذبه وجود دارد، عشق و 

يمستايش و تقديس خودش دنـبالزيبايي بـه . وجود دارد، ستايش و تقديس وجود دارد
آورد



انواع زیبایی

 (حس)زیبایی جنسی و غیر جنسی

 مثل فصاحت قرآن و نهج البلاغه ( خیال)زیبایی محسوس و غیر محسوس

 زیبایی یعنی خوب

 (حسن و قبح عقلی( )عقل)زیبایی معقول و معانی فکری



نظریه زیبایی

 ارهاي كمعنوي هايزيبايياين نظريه میگويد در مكتب اخلاق كاري بكنید كه بشر بتواند
اخلاقي را درك كند



 گران، دربارة خود نسبت به ديدادن انـصاف؛ زيبايي فدا كاري، زيبايي استقامت، زيـبايي
گر اين ا. ، زيبايي سخا را درك كندجودزيـباييزيبايي گذشت، زيبايي حلم، زيبايي تحمل، 

را درك میكند در اين صورت به سويهاي حسيزيباييرا درك كند همانطور كه ها زيبايي
اين اعمال جذب میشود



 مكارم اخـلاقي رادرك كنند، فكرشان در زيبايي محدود هاي زيباييكاري بكنید كه مردم
نباشد به مسائلي كه مربوط به امور جنسي است؛هزاران زيبايي ديگر را كه در طبیعت

رد، و بعد برود بالاتر و اوج بگینمايد احساسكه خیال درك میكند، هايي زيباييوجود دارد، 
رادرك كند و در مقابل، زشتي و بدي وكرداري نـیككارهاي نیك را، زيـبايي هاي زيبايي

.  منفوريت كارهاي بد را حس كند



 .كه كاري بكنید كـه اصلا دروغ در نظرش زشت و يك شيء متعفن و گندنا ك باشد، شیئي
فر اصلا ذائقهاش را اصلاح كنید كه ذائقة او از غیبت كردن تن. اساسا ذوق او ازآن تنفر دارد

یت خودشان را تربجمله یالخآياباور میكنید كه اخلاقیون يعني آنهايي كه . داشته باشد
د، از دروغ گفتن تنفر دارشان ذائقهاز غیبت كردن تنفر دارد، شان ذائقهواقـعاكـردهانـد، 

.  از ظلم و تجاوز به حقوق مردم تنفر داردشان ذائقهتنفر دارد، كردن خیانتاز شان ذائقه
ذائقه را درست كنید . ، نمیخواهد و دور میاندازدپسنددنمياصلا ذائقة آنها ايناعمال را 



نظریه زیبایی افلاطون 

 ا كه يعني آنجاخلاق . زيباست، نهاينكه كار فیحد ذاته زيباستاساسا اخلاق مربوط به روح
.  باستا گر كار، زيباست به تبع روح زي. روح انسان حالتي پیدا میكند كه خودروح زيبا میشود

ق و روح زيبايي خود را از كارش كسب میكند ولي طبزيباست ذاتهدر آن نظر اول، كار فیحد 
اين نظر روح، زيباست و كارزيبايي خودش را از روح كسب میكند



 افلاطون پايةاخلاق را بر عدالت قرار داده است، يعني اخلاق را مساوي با عدالت میداند و
ناسد، با اينكه بشر عدالت، زيبايي و حقیقت را میش: میگويد. عدالت رامساوي با زيبايي

ه ولي باز كوشش كرده يك تعريف ناقصي براي عدالت ب. تعريف نیستقابل كدامهیچ 
حتي عدالت اجتماعي را . عدالت عبارت است از هماهنگي اجزاء با كل: دست بدهد؛گفته

داد عدالت اجتماعي يعني اينكه هر فردي هر مقدار كه استع: میگويدمیكند تعريفهم كه 
.  دارد، كار بكندو به اندازة كار خودش پاداش بگیرد



 ل چیست؛ همینقدر میگويد تناسب و تـوازن و هـماهنگي كـامفرمولش افلاطون نمیگوید
در نظر او انساني كه ديگران او را در حـد اعـلي سـتايش .روحي انسانعناصر مـیان

ر و هـمانطو. يعني انساني كه در ناحیة روح در نهايت درجه زيباست( انسان كامل)مـیكنند
، آفريندمـيزيبايي به همراه خودش جاذبه و كشش دارد، عشق و طـلب گفتیم كـه

آفريندمي، ستايش آفريندميحـركت



نظریه پرستش

 ه كاستيك نظرية ديگر هم دربارة طبیعت اينگونه كارهاي مقدس بشري هست و آن اين
از مقولة عبادت خداست ولي عبادتي ناآ گاهانهاستاين كارها از مقولة پرستش 



نظریه پرستش

ن كسي كه كار اخلاقي میكند،حتي آ: ولي اين نظريه، نظرية عجیبي است و آن اين است
كس كه در شعور آ گاه خودش خدا را نمیشناسد و به وجود خدا اعتراف ندارد و يافرضا 

اعتراف دارد ولي در شعور آ گاه خودش اين كار را براي رضاي خدا انجام نمیدهد و بااين كار 
.خداپرستي نمیكند، كار اخلاقي او يك نوع خداپرستي و پرستش ناآ گاهانه است



شعور ظاهر و شعور مغفول عنه

 يعني شعوري كه خودانسان از آن اطلاع و آ گاهي دارد، و شعوري كه آن هم خودش نوعي
حتي علماي روانكاوي امروز . استخبر بيظاهر انسان از آن شعور وليآ گاهي است 

معتقدند كه بیشترين قسمت شعور انسان شعور مغفول عنه انسان است و كـمترين
است كه انسان از وجود آن آ گاه استشعوري آنبـخش شـعور انسـان 



تعریف پرستش


